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  چكيده

بخش مدار هيلاري پاتنم است، از آنجاييكه   گرايي انسان در پرتو واقعنامه متكفلّ بررسي قانون هيوم  اناين پاي   
 قانون لذا بررسي هاي اخلاقي نمون بودن و يا نبودن گزاره واقعبر سر  يستاخلاق جدال اي از تاريخ فرا عمده

ا بر اينست كه ادع . ي است براي نگاه نو به فرااخلاقراه ،كردتوان بايدي استخراج  از يك هست نمي هيوم كه
و اين متافيزيك امورِ واقعِ هيوم  از يك نظام فلسفي يك نكته سادة منطقي نيست بلكه بخشي است قانون هيوم 

و پس از روشن شدن مفهوم  با بررسي قانون هيوم. شود كه مبناي استنتاج ناپذيري هست از بايد تلقي مي است
به عنوان اموري كه اين سنّت عالم  ها از راي زدودن ارزشگرايي و تلاش ب ناشناخت سير تاريخي ،واقع در هيوم

جزئي از اثاث واقعي عالم  و شوند به خطا واقعيت انگاشته مي ، اموري كهناپذير تحقيق آنها را فارغ از عينيت و
كه پاسخي است درنهايت انگارة پاتنمي درهمتنيدگي  ،شكالات فراوان وارد برآنهاابررسي  وكند  نيستند تلقيّ مي
   .شود ارائه مي.به طرد ارزشها

 يا مانند و چنين دور از فهم متعارف رسيده استاست كه به امري  گرايي به راه خطا رفته واقعبه اعتقاد پاتنم  
بدين معنا كه  .ناممكن است  امري كه به اعتقاد پاتنم .كندكننده از اين دگرديسي ارائه  هر بديلي بايد شرحي قانع

 گرا بود، لاق و علم، همچنان واقعان نسبت به اختو مياست و  گرايي علمي رويكردي نادرست بوده رويكرد واقع
آيد تا بدانجا كه تلخيصش ممكن است  تبييني كه بر اين موارد مي .آنكه به يكي از آنها اصالت بخشيدبدون 
، از عاري از تناقض يبدست دادن بديل و  اش دادن تناقض در رويكرد واقعگرايي علمي در صور چندگانهنشان 
شناسانة آنست و نيز تبييني كه رويكرد جايگزين از دوگانة واقعيت  شناسانه و معرفت گرايي در مبادي هستي واقع

   .دهد مي ياخلاق گرايي كند و پاسخي كه به نسبي و جايگاه اخلاق ارائه مي ارزش
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  مقدمه

اخلاق را با استدلال كار نيست؟ آيا تمام  آيا حوزةها نيست؟ 2ها را هيچ راهي به بايد1آيا اين هست كه هست 
ي كرد كه هيچ راهي براي سنجششان به سنجة عقل نيست؟ آيا تلقّ 3هايي گزاره هاي اخلاقي را بايد چون نگرش

  را بايد پاياني دانست بر ادعاي امكان يك اخلاق مبتني بر انديشه؟  4اخلاق  فرا

است، اين بحثها  5هاي اخلاقي نمون بودن و يا نبودن گزاره واقعاخلاق جدال بر سر  اي از تاريخ فرا بخش عمده
اين دسته ارتباط مستقيم با ظهور پوزيتويستهاي منطقي در اوايل سدة بيست در سپهر فلسفة آنگلوساكسون دارد، 

 6هاي اخلاقي  از سنخ باور برآن بودند كه گزاره له رسااز فيلسوفان با تكيه بر آموزه هاي ويتگنشتاين متقدم در 
اخلاق آنرا عكس العملي تند در  اين ادعا كه گاه در تاريخ فرا. نيستند و از آنرو آنها را با واقعيات كاري نيست

اي بر انگيخت كه شامل دانند جدال گسترده مور در باب معناي واژگان بنيادين اخلاق مي 7برابر شهودگرايي
  .مهمترين مباحث فلسفة اخلاق در حوزه بريتانيايي، آمريكايي بود

كه از يك  8اي قانون هيوم در تمام اين مباحث سايه سنگين هيوم هويداست، اين ادعاي هيوم يا به زعم پاره
توان مباحث موصوف را  استخراج كرد مورد رد و يا قبول قرار گرفته است طوري كه مي توان بايدي هست نمي

  .با بيان موضعشان نسبت به اين قانون دسته بندي كرد

انگيزند از منظر سنت  فارسي نقد آراي فرااخلاقي  اين فيلسوف كه سخت چالش با اين حال تاكنون در حوزة
داند صورت نگرفته است و بررسي هاي انجام شده يا از منظر فلسفه  تحليلي كه خود را ميراثدار هيوم مي

                                                            
1 is 
2 ought 
3 Attitude 
4 Meta ethic 
5 Moral propositions 
6 Belief  
7 intuitionism 
8 Hume’s law 



رف ترويج آنها بسنده شده است لذا اين تحقيق شايد گامي باشد در آرا و ص اسلامي بوده و يا به قبول عمدة
  .ابتداي اين راه

مانگونه كه فروپاشي مفهوم تركيبي پيشين كانت راه براي ظهور مقوله اي از توان گفت ه از منظر تاريخي مي
اي تورم يافته بود فروپاشي مفهوم عقل عملي ناب نيز آغازگر  قضاياي تحليلي گشود كه به نحو فزاينده

  . هاي افراطي تر از نظرات هيوم در باب ماهيت قضاياي اخلاقي شد قرائت

عني وجود يك دوگانگي متافيزيكي ميان هستها و بايدها در آثار هيوم برخلاف ادعا بر اينست كه اين امر ي  
هيوم  .شود يك نكته سادة منطقي نيست بلكه بخشي است از يك نظام فلسفي و نوعي متافيزيك آنچه ذكر مي

ها ان ايدهبلكه وي معتقد به نوعي دوگانگي متافيزيكي مي كرد، اين ادعا را بحثي در باب اصول استنتاج تلقي نمي
  .شود بود و اين متافيزيك امور واقع اوست كه مبناي استنتاج ناپذيري هست از بايد تلقي مي 1و امور واقع

  تحقيق  روية 

نخست متافيزيك  براي تبيين و بررسي آنچه كه پيشتر شرحش رفت روية تحقيق به اين ترتيب خواهد بود  
امور واقع هيوم در شرحي مختصر از فرااخلاقش بررسي خواهد شد،سپس با روشن شدن مفهوم واقع در هيوم 

موري كه ا از تببين ما از عالم به عنوان اه گرايي و تلاش براي زدودن ارزش سير تاريخي سنت فلسفي ناشناخت
، جزئي از اثاث واقعي عالم نيستند، و  شوند ت انگاشته ميكه به خطا واقعي ناپذير، اموري فارغ از عينيت، تحقيق

رسيم كه راه  اي  مي اي كه مجالش هست   سرانجام به دشواره اشكالات فراواني كه بر آنها وارد است، تا اندازه
و اين انگارة پاتنمي .اند ها درهم تنيده ها به عنوان اموري است كه با هست رهايي از آن  انگاشتن  ارزش

  .به طرد ارزشها متنيدگي است كه درنهايت پاسخي استدره

  به زعم او توان گفت شود، مي گرايي ناميده مي در توضيح آنچه  كه به ادعاي پاتنم، وجهة انساني واقع
خواست تا كه تمايل انساني ما را به دانش و نيز عينيت ارزيابي كند  اكنون به جرياني  گرايي كه در ابتدا مي واقع
وي درصدد است تا كه وجهة  ،گشته كه هدفي جز فرسودن باور ما به امكان دسترسي به ايندو، نداردبدل 

انگيزش طبيعي ، نخست  بدين اميد برخواست كه واقعگرايي فيلسوفانه. انساني واقع گرايي را بدان بازگرداند
                                                            
1 fact 



اي گشت  يت بدل به جريان روشنفكرانهانسان را به دانش و عينيت بر بنيادي واقعي بنشاند و تبيين كند اما در نها
گرايي به راه  رسد در اين ميان واقع به نظر مي. كه تنها كاركردش فرسودن باور ما به امكان همچون نيلي است

كننده از  خطا رفته كه به امري اينچنين دور از فهم متعارف رسيده است يا همچون هر بديلي بايد شرحي قانع
 1گرايي علمي ناممكن است بدين معنا كه رويكرد واقع  ري كه به اعتقاد پاتنماين دگرديسي ارائه كند ام

آنكه نسبت به  گرا بود بي همچنان واقع ان نسبت به رياضيات، اخلاق و علمتو رويكردي نادرست بوده و مي
ن تناقض آيد تا بدانجا كه تلخيصش ممكن است نشان داد همچون امكاني بدبين بود تبييني كه بر اين موارد مي

بدست دادن بديل عاري از تناقض از واقع گرايي در مبادي  ،اش در رويكرد واقعگرايي علمي در صور چندگانه
، و يا چرخشي در مفاهيم و تعاريف  و يا به بياني ويتگنشتايني شناسانة آنست هستي شناسانه و معرفت

و نيز تبييني كه رويكرد جايگزين از دوگانة  د زباني نوي كه در آن اين تعبيرات مهمل خواهند بو دادن بازي نشان
هاي  پروا داراي جهان اخلاقي ما را به عنوان موجوداتي كه دهد امري كه نهايتاً واقعيت ارزش ارائه مي

  .ناگونيم در گسترة همچون پرواهايي خواهد نماياندگو ةستودرهمپي

   

 

                                                            
1 Scientific realism   
 



١ 

  اخلاق هيوم ١فراخلاقمدخلي بر  ١

  

  

  

  

  مقدمه -١- ١

درآغاز ٤گرا شمار نخستين فلاسفة پساشك از ٣فيلسوف علم اخلاق ) ١٧١١- ٢١٧٧٦(ديويد هيوم 
رايان را گ گسترة براهين شك ٦بتداي رويكردي نو به فلسفه، دكارت و در ا ،پيش از او. است ٥فلسفةجديد

 .گرايي را باطل كند صورت قويتر، تمام اشكال شك برهاني بر ضد گفتند برد تا با مي بسيار فراتر از آنچه
برداشتگراي سر  دهاي شكندكي را قانع نمود و اينگونه اژ ا ،ا برهانش بر وجود خدايي خيرخواهام .

                                                 
1 Meta Ethics  
2 David Hume  
3 Moral science 
4 Post skeptic  
5 Modern philosophy  
6 Descartes 



٢ 

چون رياضيات و سپس  ١يقيني و پيشيني ياستوارسازي فلسفه بر بنيانعمدة فلاسفه پس از او نه تنها در 
ربه مات كه قادر به فرآوردن دانشي جديد باشد، و يا نهادن آن بر بنيان تجبرون كشيدن دانشي از اين مقد

 ٢گرايي ل معرفت نيز بازماندند و شكبلكه از اثبات امكان تحص در همان گام نخست متوقف شدند،
را نوشت و سوي فلسفه را متوجه سنجش  ٤جستار در باب فهم انسانيكه  ٣لاك گرفت، بعد ازدامنشان را 

آمد  و ساختار لرزان انديشة لاك را بر جانب اين  ٥سنجش توان بشري در حصول معرفت كرد، باركلي
حتي اينك فلسفه . هايي هستند در ذهن خدا العاده نشاند كه جهاني وجود ندارد و همه آنها ايده باور خارق

گرايان برّ اروپا و سخت  مي افراشته در جدال با عقللَبا ع. نمود در اثبات وجود جهانِ خارج نيز ناتوان مي
شيفتة روش نيوتوني كه پرده از كار طبيعت برداشته بود، هيوم آمد كه با اذعان به شكاك بودن در 

داشتن دانش بشري درآنچه كه دكارتي اك به بنيان شكّ. بر آن بود ٦جستجوي بنياني براي نهادن علم انسان
در نهادن همچون بنياني از دانش بشري كه  ٨معتقد بودند و بنيانگذار ٧گرايان دكارتي ها و ديگر عقل

 ,Norton 1998( .با استفاده از تجربه و بر مبنايي يگانه و واحد را نيز در برگيرد و ١٠و سياست ٩اخلاق

pI13(   اي روان شناختي عنوان پديده گذاري علم داوري اخلاقي به يا بنيانو. Hardin, 2007, p8)(  
 

                                                 
1 A priori  
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3 Lock  
4 Essay concerning Human Understanding 
5 barkeley  
6 Human science  
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٨Founder  
٩ Moral  
١٠ Politic   
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  رو مسائل پيش - ٢- ١

  بنيان اخلاق -١-٢-١

را  م بر اوموضوعي كه فلاسفه مقد. پيشين خود است فلاسفه او نيز وارث مسائل  فلاسفة همچون عمدة 

 و ديگر  ٢و بالگي ١آيا اخلاق آنگونه كه كلارك :سخت به خود مشغول داشته مسئله بنيان اخلاق است

  است؟ ٥امر الهي  بنيان آن بر  يا ريشه دارد و خود اشياء ٤و طبيعت ٣در حقيقت ،عي بودندمد گرايان عقل

گرايان بر آن بودند  ؟ عقل٩گفتند در حس اخلاقي مي ٨و باتلر ٧، هاچسن٦ويا آنگونه كه شافتسبوري  است؟

 ١٢آنها براي عينيت .بايد ريشه در عقل داشته باشد نيست، ١١و نسبي ١٠بودند اگر اخلاق امري غيرضروري

مي ١٣در خرد اشياء ،داشتنو حتي فراتر از آن سخن از بنيان نهادند  بخشيدن بدان آنرا در عقل بنياد مي

هستند و از ازل  ١٥و ابدي ١٤اين اصول پابرجا .امري كه دركش دشوار است )(Norton,1998,p75 ،گويند

اما او بنيان را بر ) Balguy, 1976, p 30 -33(.سازند د ميي خدا را نيز مقيو همه حتّتا به ابد هستند 

طبيعت بشري و نه تنها معتقد به پايدار بودن ا. دارد ذارد و هر بنياني نياز به پايداريگ طبيعت بشري مي
                                                 
١ Clark   
٢Bulguy 
٣Truth 
٤ Nature 
٥ Divine command  
٦ Shaftesbury   
٧ Huchsen   
٨ Butler   
٩Moral sense  
١٠Unnecessary  
١١ Relative  
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١٣ The reason of things  
١٤Immutable 
١٥ Eternal 
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او سخن از اصول ضروري و  .است بلكه برآنست كه اين بنيان در تمام ادوار و تمامي ملل يكسان است

اين ادعاها  .١و نيز جريانهاي كلي چنان چون خورشيد و آب وهوا گويد  بشري مييكپارچة طبيعت 

) (Norton,1998,p74شايد گزافه بنمايد  ٢في شده در فلسفة جديد با وجوه مغفول مثبتمعرّ درباب هيومِ

بلكه در  دو پژوهش نيز كه به عاها نه تنها در رساله كه شايد كتاب مرد جواني انگاشته شده اما  اين اد

 )T2.3.I 4,ECMP5.5,230,ECHU8.I,84( :شود تكرار مي خود او نابترين آثارش هستند گفتة

  منشاء اخلاق -٢-٢-١

است يا آنگونه كه هاچسن،   ٣گفتند قراردادي ديگر اينكه آيا اخلاق آنگونه كه هابز و ماندويل مي مسئلة

ايستد و  آخر مي دارد؟ هيوم در اينجا در كنار دستة ٤گفتند ريشه در طبيعت شافتسبوري و لاك مي

  .گيرد را به سبب نظر شاذش در باب  اصول اخلاقي به سخره مي ٥ماندويل

                                                                                                  ) Hume moral philosophy p 2(  

  علم اخلاق ابزار شناخت در -٣-٢-١

اي ما   چه وسيله ار  شناخت در  علم اخلاق چيست؟ بامسئله قرار دارند كه ابزمباحث فوق در كنار اين 

نار لاك و باركلي سه بزرگ هستيم؟ او فيلسوفي است كه در ك ٦درك تمايزات اخلاقيقادر به 

بدان انقلابي  م است تاوجوي آنست و مصم ابزاري كه او در جست. شود گرايي بريتانيا شمرده مي تجربه

محكم براي از آنجاييكه علم شناخت انسان تنها مبناي ": است ٧خلاق ايجاد كند مشاهده و تجربهدر علم ا

                                                 
١ Climate   
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٥ Mandeville   
٦ Moral distinction  
٧ Experience   
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 Hume,EMU( .اشتآورد بايد خود آنرا نيز بر مشاهده و تجربه بنيان گذ براي علوم ديگر را فراهم مي

,p.xvi (  

  ١نقش عقل -٤-٢-١

 ٢چنانكه  كلارك و كودورثآيا اين تمايزات : سخن ديگر نقش عقل در تشخيص تمايزات اخلاقي است

گويند حاصل روابط ابدي و ثابت ميان اشياء است و بايد چنان حقايق رياضي درنظر گرفته شوند كه  مي

در اين زمينه بايد به وحي متوسل گشت؟ به زعم باتلر  ٣آيند؟  آيا چون فيلمر به واسطه عقل حاصل مي

؟  است ٥و احساس٤م با عاطفه گويند تقد ري ميسخن از وجدان است؟ و يا آنگونه كه هاچسن و شافتسبو

 اخلاقي به واسطة ايستد از منظر او آگاهي ما از خير و شرّ آخر مي ؟  هيوم اين بار نيز در كنار دستةاست

هيوم چناچه مشهور   )T.3.1.2(دهد  ت و المي است كه از رد يا قبول آن فعل به ما دست مياحساس لذّ

به تشخيص تمايزات گرايان كه معتقد  و در برابر آندسته از عقل داند احساس مي ٦است عقل را برده

كند اگرچه عقل براي تعيين هر واقعيتي نقش عمده دارد، اما  استدلال مي اخلاقي به واسطة عقل هستند،

توان در  بيند و به زعم او جز در رداي طبيعت بشري نمي تنها را از انجام قضاوت اخلاقي ناتوان مي عقلِ

  ),T.3.1.2,EMU(. نشست اين مسند

نمايد تصور عمده بر اينست كه تربيت  اند سخت غريب مي دسته كه در انتها آمده نظرات هيوم به ويژه آن 

نمايد  م عقل بر احساس ناروا نميسخن از تقد ،سازد توانا مي ٧هاي اخلاقي عقلاني ما را در انجام ارزيابي

اين غرابت نزاعي بلند مدت را سبب شده، اما براي  .ستو نظارت بر احساسات مقتضاي تربيتي مناسب ا

                                                 
١Reason  
٢ Coudworth   
٣Filmer  
٤Emotion  
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دقيق  هايي فهم دقيق نظرات او و عنايت به اين نكته كه او فيلسوفي بزرگ است و براي نظراتش استدلال

نخست بايد مقصودش را از  ،نظام فلسفيش دريافتن آراي او در سياق كلّ منظوراست و به  فراهم آورده

فهم نمود و سپس نظريات اخلاقيش را  ،در بافت آثارش ،برد اصطلاحات و مفاهيمي كه به كار مي

  .است  يافته ن نتايج راه واكاويد تا مشخص شود كه چگونه بدي

  فرا اخلاق هيوم - ٣- ١

١از مسائل هنجاري اخلاق است خود را فارغ هاي فلسفة ترين بخش اي انتزاعي هفرااخلاق كه به زعم عد 

  :كند هايي از اين دست مي مسائل حوزة اخلاق در  حيطه ل بررسيِمتكفّ

اند يا  سي وضع واقعريا آنها به كار براينكه عملكرد دلالت شناسانه گفتار اخلاقي چيست آ: دلالت شناسي

  ؟دهند لاقي را مورد بررسي قرار مياموري كه غير از وضع اخ

آيا آنها قابل فروكاهش به ديگر انواع  وجود دارند، ٣هاي اخلاقي آيا واقعيت :٢شناسي يا متافيزيكوجود

  د و يا آنكه وجودي يگانه و منحصر به فرد دارند؟ نآنها مشابه ديگر امور واقع هست امور واقع هستند؟
قي باورهاي اخلا ٥وضعيت صدق و توجيه وجود دارد؟ ٤آيا امري چون دانش اخلاقي: شناسي معرفت

  توان صدق و كذب باورهاي اخلاقي را تعيين كرد؟ چگونه مي ؟چيست

در تجربه يك كنشگر اخلاقي چگونه  نحوة پديدار شدن ويژگيهاي اخلاقي چگونه است؟: ٦پديدار شناسي

  هست؟ آيا آنها را در جهان خارج جايي رسند؟ چگونه به ظهور مي

                                                 
١ Normative  
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٣ Moral facts 
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 هاي اخلاقي انگيزة آيا داورياست؟ چگونه  ٢يك كنشگر اخلاقي ١حالت انگيختاري: روانشناسي اخلاق

   يگر از برانگيختن عملي ناتوانند؟آنها ماهيتي ايستا دارند و بي وجود جزئي ديا د؟ نعمل هست

  دارند يا خير؟ ٣آيا آنها واقعا قابليت صدق و كذب هاي اخلاقي عيني هستند؟ آيا ويژگي :عينيت

 زم ورود به مباحث فراواني از ل فوق  مستلر است كه بررسي مسائپيش از بررسي مسائل فوق لازم به تذكّ

از همين رو . باشدي ميسشناو معرفت ٤منطق، فلسفه منطق، فلسفه زبان، فلسفه ذهن، فلسفه كنشمانند 

مختصر سعي شده است كه تا بدانجا كه ممكن است بدون وارد به علت گستردگي فرااخلاق، در اين 

ست شرحي مقنع از فرااخلاق هيومي داده شود، بدين شدن به مسائل تخصصي، تا بدانجا كه ممكن ا

كنيم و سپس  آغاز مي ،منظور نخست از واژگان هيومي كه به نوعي مدخل بحث وجود شناسي عام اوست

  .پردازيم به نحوة تبيين اخلاق در اين گستره مي

  ٥واژگان هيومي -١-٣-١

انسان فراهم آورد و هر بخش از  ٦هيوم برآنست تا شرحي فراگير از عملكرد، گسترة عمل و حدود ذهن  

براي  ٧پردازد او رساله را تلاشي براي معرفي روشي تجربي اي از اين هدف مهم مي از رساله به پاره

 ةاو در رساله مسئل ةعمد دلمشغولي )Norton, 1998, p13( .داند در موضوعات اخلاقي مي ٨خردورزي

ابتداي عصر  ةفلاسف عمدة. فلسفي فهم نمود -توان در تداوم سنت تاريخي ذهن انسان است و اين را مي

اين ديدگاه اگرچه در  آنست ٣و يا دروني ٢انساني  امري ذهني ١ذهن  ٩ةجديد يقين داشتند كه ابژه بيواسط
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و  ٥پندارند تا بروني و دروني مي ٤درد و الم را امري ذهني عمدة افراد،:  نمايد وجوه غريب نميدر برخي 

ست كه ا ر بر اينتصو ،شود هنگامي كه درختي ديده مي :سخت غريب استه واما در برخي وج ،٦عيني

پندارند كه مردمان  مي فلاسفه عموماً. شود و درخت تنها تصوري ذهني نيست كه ديده مي هستدرختي 

يابند اما آنها  و وقايع خارجي آگاهي مي ءاشيا از كنند كه گويا مستقيماً انديشند و رفتار مي ي چنان ميعاد

 مورد در  اي نيست بلكه نظريه ٧ي ر وعمل مردم عاداي در باب شيوه تفكّ اين باور بودند كه اين نظريه بر

بر اين  ،ات آنبسيار ميان اين فلاسفه بر سر جزئي هاي رغم  تفاوتكاركرد ذهن بشري است  وعلي ةشيو

 ٨هايفقط از خلال بازنموندهد ذهن اشياء را  نشان ميدقيق تجربه انساني  ودند كه تحليلِنكته متفق ب

  .يابد ميشوند، در ناميده مي٩ايدهذهني كه 

هيچ "پذيرد   مي هاي بيواسطة ذهن انساني ب ابژهدر با را واژگان هيومي اگر چه متفاوتند، اما او اين نظريه

و بدينگونه ).  (T 1.2.6.7ايده هايشو  ١١انطباعاتيا  ١٠ادراكاتشچيز بر ذهن انسان نمايان نيست مگر 

گردد  اجزايي كه او متمركز بر بررسي آنهاست  بنيان  آغاز مي ١٢جهان ذهن ةبا مطالعة اجزاي عمد رساله

  .آيند  ميرساله هايي است كه در  عمده تبيين

                                                                                                                                                     
١ Mind  
٢ Mental  
٣ Internal  
٤ Subjective  
٥ External  
٦ Objective  
٧Ordinary people  
٨ Representation  
٩Idea 
١٠ Perception  
١١ Impression  
١٢ Elements of mental world  
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  ادراكات -٤- ١

 ةآنها  نمون ،با منشاء بيروني ذهني ذهني هستند يا درون ،هاي بيواسطة ذهن يا خود پذيرد كه ابژه هيوم مي

را دارد ناميد و لاك و باركلي ايده، اما هيوم زبان خويش  مي ١همان چيزي هستد دكارت آنها را افكار بهينة

لاح كلي او براي طبرد اص اش سه اصطلاح عمده را به كار مي اساسي دارد او در راستاي تبيين نظرية

سپس آنرا  .است ٣يپوشش دادن تمام حوزة آگاه ،مقصود او از ادراك   .ادراك استما  ٢وضعيت ذهني

تقسيم  ٥و مركب  ٤ها و سپس هر كدام را به بسيط فاوت از همديگر، انطباعات و ايدهبه دو بخش كاملا مت

سپس آنرا دو پاره اعم از ديدن شنيدن يا درد  :مراد او از انطباعات هر نوع تجربه است. كند تقسيم مي

 ١.و E19,22;S11,13( ٧نگرانه  حواس پنجگانه و تجربة درون از تجربيات اعم ٦يحستجربة .  كند مي

T1.1.1 .(٩ثرات هستند و تفاوت آنها با همديگر در روشنيتأ ٨رنگ ها، تصاوير پريده ايده ت آنهاستو قو .

رسد اما ابهامي در تمايزگذاري هيوم موجود  اگرچه در نگاه نخست تمايز ايندو آشكار به نظر مي. آنهاست

اما او  .داند رات ميثّاعات و ضعيف و رنگ پريده بودن تأدر روشني و واضح بودن انطباو تفاوت را . است

تصورات  ضوحِهايي به و ايده مشاعرش را مختل كرده، ،انساني كه بيماري است ممكن ،كند خود اشاره مي

 ١٠آن عينيتنمايد و  و در اينجا معيار ديگري براي تمايز ميان ايندو رخ مي)E:18;S:10;F:63(داشته باشد

شود  آنچه به طور عيني تجربه مي. تر است اري كه كمتر ديده شده و ناشناختهمعي )Dicker 1998,p6(است
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بندي  ها چنين طبقه توان نظريه هيوم را در باب ايده مي. هايند انطباعات حسي است و جداي از آن ايده

  ها آنهايند كه از ايده. نمود

  شوند يا  ياز انطباعات متناظر حاصل م: الف 

  شوند   حاصل مي ١هاي بسيط كه خود از انطباعات متناظر تركيبي از ايده: ب 

اين دو درك . )dicker, 1998,  p 9( است و تناظر به معناي تشابه  ٢در اينجا حصول به معناي روگرفت

  .  هاي هيوم در سياق فلسفة ابتداي عصر جديد ضروري است ها و استدلال مفهوم براي دريافتن تبيين

پردازد و مسائل مانده از فلاسفه پيشين را با آنها بررسي  هيوم با واژگان انحصاري به منظور اصلي خود مي

در كتاب  هاست رات و ايدهو نحوه ايجاد نوع خاصي از تاثّ ءكند هدف اصلي او تبيين و تعيين منشا مي

دوم به منشا پردازد در كتاب  مكان روابط ضروري عالم خارج  مي هاي زمان و و به ايدها اول از رساله

كه تمايزات اخلاقي  چگونه  م به بررسي اين مسئلةپردازد و در كتاب سو مل ميانطباعات مربوط به تأ

  .شوند شناخته مي

  نظريه دانش -٥- ١

كند روابط ميان  دو پاره مي بههيوم چنانكه مشهورست تمام دانش بشري را  :قرائت كلاسيك: الف 

اين شبهه  ممكن است در نگاه نخست اينگونه به  )T:70;82;,7,153(ها و قضايايي در باب امور واقع  ايده

ر  اداند و قضاياي مربوط به امور واقع را در شم ها مي يوم دانش را فقط روابط ميان ايدهنظر برسد كه ه

استفاده  ،تر آنگونه كه در ابتدا آمد نش در معنايي گسترده دا واژةاز  پژوهشداند اما او در  احتمالات مي

شوند از اين جمله  اي يقيني و به مدد برهان دريافته مي ها به گونه روابط ميان ايده )E2,xviii;F:52(كند مي

هيچ مثلثي در جهان وجود نداشته  اگر .، جبر و حساب اشاره كردتوان به قضاياي موجود در هندسه مي

موجود در روابط هيچگاه كاستي  گفته صحيح است ويقين ،كتاب اصولش در، بازهم آنچه اقليدس باشد
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